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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (2ف  111– 1ف  111مبحث دنیا و آخرت )

 ِآخرت هستِ صِرف است. دوستان  صِرف است. برزخ نیست و هست است. دنیا نیست

خوری و ها که به نیست برمی کنند. بعضی وقتمی در همین عالم برزخ را طی بیت اهل

باید  کنی،پیدا نمی ،علّتی مثل گناه یا خطایی که سبب آن شده باشد ،کنیچه هم فکر میهر

، چه ماندنی استبرزخ طی شود و آخرت برسد. در آخرت هر . باید صابر بود تاصابر باشی

 چه رفتنی است هم رفته است و نیست.هست و هر

دنیا و آخرت نیست و هست مابین  ؛آخرت هم هست صرف است ؛دنیا نیست صرف است

. وقتی خدا را فراموش نیست زیچ هیچ ؛نیست ؛ یعنی وقتی خدا را فراموش کردی،است

در نیست که  نهوگهیچ وقت این بیت دوست اهلالبتّه، - .رویمیدر نیستی مطلق  کردی

ت ادر زندگیخدا را طور کامل و بهوقتی هم که همیشه  -یاد خدا نباشدبه  اًمطلقاش زندگی

ها که بعضی وقت این دو حالبینابین در ای. امّا درآورده و آخرت سر از قیامتدیگر  ،دیدی

در این عالم کنی خلق کنی و فکر میخدا را فراموش میها بعضی وقتو افتی یاد خدا می

  .را برزخ گوینداین  .بویی از آخرت وداری بویی از دنیا   ،ای هستندکاره

کسی که دوستدار یعنی  کنند؛در همین عالم برزخ را طی می بیت دوستان اهل

ممکن است بعضی  .محال است اهل دنیای صرف باشد ،است امیرالمؤمنین و فرزندانش

یاد به  که مطلقاًنیست گونه نا ایامّ ؛کنداو را بگیرد و داغ حسد  ، طمع وحرص ،ها دنیاوقت
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ی نم اشکی گوشه آید،میبرایش یادی از خدا  . گاهی بالاخرهفتدا نیخوبان خد خدا و

از وقتی یا  ؛زنندسینه می زنی،سینه یدستهو  شودرد می خیابان وقتی در ید،آچشمش می

همان شخصی  ؛شنودمیرا نوحه و سوگواری  صدایو شود رد می کنار یك تکیه یا حسینیه

اهل دنیای  دوست اهل بیت .ریزدمیاز چشمش ه اشکی رقط ،ستاکه خیلی اهل دنیهم 

برزخ از جایی دانید، منتها همانطور که می .کندبرزخ را طی می ،در همین عالم .صرف نیست

طی تدریج به برزخ باید. این استیك درصد و آخرت  نود و نه درصد دنیا شود کهشروع می

آخرت سه درصد، و دنیا  نود و هشت درصد و آخرت دو درصد، دنیا نود و هفت درصد  :شود

برسد به تا و بیاید د یید بیاابترتیب همین به ؛آخرت چهار درصدو دنیا نود و شش درصد 

آخرت نود و و آخرت نود و پنج درصد، دنیا چهار درصد و شود دنیا پنج درصد جایی که 

آخرت نود و هشت و آخرت  نود و هفت درصد، دنیا دو درصد و شش درصد، دنیا سه درصد 

درصد  نود و نه از .این هنوز برزخ استگردد.  آخرت نود و نه درصدو درصد، دنیا یك درصد 

فاصله این کلّ  .آخرت نود و نه درصد ویك درصد دنیا شد تا و یك درصد آخرت شروع  دنیا

صددرصد  آخرت ه به خدا وتوجّو  دنیا محو شوددیگر  تا برسد به جایی که ؛برزخ استعالم 

مختلف تفاوت دارد؛ طول برزخ تو برای افراد طول برزخ  ؛نیست سانبرزخ همه یک لذا .گردد

و  اهمیت دارد ن تو نقش و، روح و جادر زندگی دنیا چند درصدالان  بستگی به این دارد که 

 تا کنیبرزخ را طی میی مرحله جا. از همینو دلت پهلوی دنیاست حواساز چند درصد 

به انسان  اینکهکشد؛ لذا برزخ طول می .که سر از آخرت دربیاوریبرسی  به جایی الله شاء ان

که چنانالبتّه  .کشد، طول میجز خدا نباشد شترازوی وجود یکفهدر جایی برسد که 

خدا و خوبان  بهمتعلّقتر ی سنگینکفه بیت در ترازوی وجود دوست اهل گفتیم،

هندوانه و  ،میوه ،قدیمدر  .ما یادشان است سنّهمهای دپیرمر . ترازوهای قدیمی راخداست
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 راها وهکه این می ترازویی فروختند.میآوردند و  میها محلّه بهو کردند می خربزه را بار الاغ

و دو کفه که از  از آن آویزان بودکه سه تا تسمه  و مرکّب بود از یك چوب ،کشیدندمیبا آن 

و طرف دیگر ها میوهطرف یك .نخی بود وسط این چوب هم ؛آویزان بودها این تسمه انتهای

خدا و  یکفهدر ترازوی وجودش،  ،در مورد مؤمنحال، . کشیدندمیو گذاشتند ها را میوزنه

دنیا و توجّه به ت محبّیعنی  که دنیا، استتر از طرفی سنگین ،ولو شده یك گرم خوبان خدا

 هیچ ؛خالی باشددنیا  یکه کفه البته چه بهتر .دکنش را میخود همین یك گرم کار .هست

 یکفهدر وجودش، ور نیست که اینط بیتدوست اهلبه هرحال، ا امّ ؛در آن نباشد زیچ

 اکرمپیامبر ،ی شعبان. در دعای شب نیمهنچربدی دنیا خوبان خدا بر کفهخدا و 

نْيا اكَْبَ رَ هَمِّنا  لا تَجْعَل  »فرمودند:   یکفهآن  ما قرار نده؛همّ ترین بزرگیا دنیا را خدا 1«الدُّ

اینکه  ؛ منتهاور استهمین ط بیت. دوست اهلنباشددنیا ی کفه وجودمان، ترسنگین

ازو را تراین نخ  اگرتوضیحش این است که  کند،همین یك گرم کار خودش را میگویم می

 ترولو شده یك گرم سنگینکه خدا و خوبان خدا  یکفه ،آخرت یکفه ،کنی بلندو بگیری 

ی آخرت کفه رود.می ا بالادنی یکفهو کند تدریج شروع به پایین آمدن میبهاست، 

موازی با ابتدا چوب ترازو که اینکه  آید تاپایین می ،آیدمیپایین  آید،پایین می ورط همین

 یکفه ،آمدشکل عمودی دربه کاملاًاین چوب  . وقتییدآشکل عمودی درمیبه ،زمین بود

-خالی میریزد و می داخل آن است  چه هرو شود میاست، واژگون  بالا رفتهکه  ترسبك

خدا  ،کشدچقدر طول میاین فرایند  که. اینشودخالی میواژگون و  ی دنیاکفهیعنی  ؛شود

دوست اهل  ؛عاقبت استخوشمؤمن یعنی  ؛افتداتّفاق می روزی بالاخره این ولی ؛داندمی
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در  .آن کفه را خالی کندانسان البته چه بهتر که از همین جا  عاقبت است. خوش بیت

نْيا   حُب    اَخْر جْ » خوانیم:میدعای ابوحمزه  نْ   قَ لْب ی  م نْ الدُّ يَ رَت كَ م  وَ اجْمَعْ بَ يْن ی وَ بَ يْنَ الْمُصْطَفَى وَ آل ه  خ 

. از دل من خارج کن یکلّبهت دنیا را خدایا محبّ 2«خَلْق كَ وَ خاتَم  الن ب يِّينَ مُحَم دٍ صَل ى الُله عَلَيْه  وَ آل ه  

نْيا م نْ   حُب    اَخْر جْ » به دنیا  ت و توجّهمحبّاصلاً که  نگذاردیگر و خودت کن را عاشق م «قَ لْب ی  الدُّ

 «حَبِّبْ ا لَی  ل قاءَكَ وَ اَحْب بْ ل قائ ی» .جای آن بگذارت خودت را محبّو خودت  ؛در وجود من باشد

که من فقط دیدار تو را دوست داشته طوریبهخدایا دیدار خودت را محبوب من قرار بده 

ها و این جمله 3«وَ الْكَرامَةَ   وَ اجْعَلْ ل ی ف ی ل قائ كَ الرّاحَةَ وَ الْفَرَجَ »بدار تو هم دیدار مرا دوست  و باشم

 در وجود دوست اهل بیتبنابراین،  !چیست داندخدا میی دعای ابوحمزه زیبا فرازهای

خوش  تدوست اهل بیلذا  ست؛ا ترسنگین ،ولو شده یك گرم خدا و خوبان خدا  یکفه

به طی  کنندشروع میجا و از همینهمین عالم در   دوستان اهل بیت .عاقبت است

 ،که قبل از اینکه فوتش برسد دوست اهل بیتآن  به حال خوشا .برزخشان کردن

-وقتی فوت میو در این صورت،  پذیر استر امکانماین اوقوع  !باشدبرزخش را طی کرده 

جایی است که ؛ چون برزخ برزخش را طی کرده است .برندمیبه بهشت  اًمستقیماو را  ،کند

 ،یك لحظه شب است ؛یك لحظه نیست ،یك لحظه هست است. "نیست"و  "هست"ترکیب 

 ،افتد یاد خدا میبه وقتی  .و یك لحظه شادی است یك لحظه غم ؛یك لحظه روز است

حرص،  ،کندوقتی خدا را فراموش می ؛امید و سرور است ی وجودش شادی، بهجت، همه

 .دوشمیشب و  ؛آیدنگرانی می واضطراب  ،هغم و غصّ طمع، حسد، بخل،
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کنی، علّتی مثل گناه یا خطایی خوری و هرچه هم فکر میها که به نیست برمی بعضی وقت

کنی، باید صابر باشی. باید صابر بود تا برزخ طی شود و که سبب آن شده باشد، پیدا نمی

 در نماز شبش بیندمییك شب  .خوردبه نیست بر می گاهی انسان ،در سیر آخرت برسد.

 ،بیند نهفردا شب می !خلوت عبادت چسبیدچقدر و کیف کرد  قدرچ !چه حال خوشی داشت

 ؛نبودوجودش در هیچ لطافت و رقّت قلبی  ؛یك تکه گوشت مرده بودمثل  ؛حال نداشت اصلاً

کردی  که به نیست برخورد تش رفت. آن موقعنماز شبش هم از دسو خوابش برد  اصلاً ،یا نه

بازتاب عمل انسان به این  ،چون اوایل سیر ؛شد ورکار کردم که اینطهگشتی ببینی چ و

سلب از فرد  حالات معنوی راتوفیق عبادات و  ،معصیت و غفلت ؛گرددبرمیبه او  صورت

 ،روزدر . گرددبه خودتان برمیکه عمل خودتان است  4« تُ رَدُّ ا ليَْكُم  اَعْمالُكُمْ   ا ن ما ه یَ » ؛کند می

در روایات هم  ند.خلوت شب را از او سلب کرددرنتیجه،  ؛غفلت کرد ؛آلوده به معصیت شد

های شبانه را ندارم؟ پرسید: چرا من توفیق نماز شب و خلوت از امام شخصیداریم که 

را تجربه خلوت رد که شب این گذاشود و نمیحضرت فرمودند: اعمال روزت دامن گیرت می

ناگاه  مثلاً ؛کندها پیدا میعلّتدست  از اینو  که ببیند چراگردد می فردسیر،  لاوّ .5کنی

علّت گردد و می ؛غمی به او دست داده است ؛دلش گرفته است ؛د غمگین شده استبینمی

 ؛برگشت به خودم ؛غمگین کردم او را ؛من دل فلانی را شکستمبله،  :گویدمی ؛کندپیدا میرا 

                                                 

 .59 ص ،المفضّلتوحید عمر،بنمفضّل و 494 ص ،17 ج بحار، مجلسی، .4

ن ينَ ع فَق الَله ب الن هار  وَ جاءَ رَجُل  ا لی    لا تَ عْص    فَقالَ   الص لاة  ب الل يْل    عَلَى ا نِّی لا اَقْوی    الله   يا ابَا عَبْد    فَقالَ   رَجُل    اتَاهُ   انَ هُ ». 5 ير  الْمُؤْم  يرَ اَ ا الَ ياَم  م 

ن ينَ  يرَ قَدْ حُر مْتُ الص لَاةَ ب الل يْل  فَ قَالَ لَهُ  ا نِّیالْمُؤْم  ن ينَ ع  اَم   بحار، مجلسی، و  50 ص توحید، صدوق، شیخ :«نْتَ رَجُل  قَدْ قَ ي دَتْكَ ذُنوُبُكَ اَ الْمُؤْم 

 .191 ص ،94 ج
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علّتی  فرد ،اوایل امردر . شودبا تو رفتار می طورهمان ،هرطور رفتار کنی 6«تُدانُ   كَما تَد ينُ »

 ؛روداز بین می تآن حال و کنداستغفار میگذارد، سر به سجده میبعد هم و  کندپیدا می

خدا فضا را  ؛آیدبسط میو رود  می ،ه بودکه آمد یحالت قبض شود؛ یعنیباز میفضای روح 

 کند. باز می

آورد که سر از جایی در می فرد ،ی سیرا بعدها در ادامهامّ ؛اوایل امر استبه مربوطاین 

 ؛شودخودش هم متنفر میاز  ؛است یك جور بدی شده ؛حال عبادت ندارد اصلاً بیند می

نگاه بدی  ؟امناجوری خورده یلقمه ؟امکار کردههخدایا من چگوید: می ؛گرددهم می هرچه

. کندپیدا نمی زیچی ،گرددمی هر چه ؟امکار نادرستی کرده ؟امحرف نابجایی زده ؟ام کرده

رشدی  ؛ چون گاهیبوده استحالت رشدش در این  یباید بداند که لازمه ،رسید به اینجا اگر

 ؛در حال بسط دارد هزاران برابر رشدی است که ،کندهای قبض پیدا میکه سالك در حالت

رویش دم کنی هم گذاشته و او را در یك دیگ  مثل اینکه ؛یعنی در حالتی که گرفته است

 و داند آن حالت شکستگیخدا می ؛آید در نمینفسش در فضاهای معنوی  ؛اندگذاشته

حالت التماسی و دهد تذلّلی که در دستگاه خدا از خود نشان می کند؛که پیدا می افتادگی

قبلاً های خوش معنوی که حالت چه بسا در کند!رشد میدر این حالت، چقدر  ؛کندمی که

خدا و لذا  استبوده و سیرش  رشد یلازمهاین حال  .کردنمی دیك دهم این هم رش ،داشت

 .کندبرزخ را طی میاو دارد  کهچرا؛ را پیش آورده استحال این 

خدا فراموش شد و زندگی انسان را غم وقتی ، غم آمد ،زمستان شد ،در برزخ وقتی شب شد

و دوباره شود رد می ،صبر کنداگر  .د؟ باید صابر باشکار کندهباید چانسان  آنجا ،گرفتفرا

باید  ،رسید به پشت در بسته کند. وقتیابر عبور میو این شود آفتابی می آسمان روحش
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برود  و  نه رها کند ؛صابر باشد باید صبر کند و .مین استه انتظار فرج یك معنای. صبر کند

مثل دومی که دیدید چه کار  برود؛ داخل و دای نکرده بخواهد در را با لگد بشکند خنه و 

نَ الر حْمَن   یوَالت أنَِّ   الش يْطان    الْعَجَلَةُ م نَ » ؛عجله هم نکند .کرد دب پشت در مؤ نکند؛عجله  ؛7«م 

زدگی به خرج دهد که بخواهد به زور در را باز شتاب یوس شود که رها کند و نهنه مأ .بایستد

ش را ایجاد هایسازندگی . وقتی که حالت قبضشودصابر باشد رد میاگر  صابر باشد. ؛کند

های خوش حالت دم؛ به خاطرشغرور میبه من داشتم مبتلا رود. خودش از بین می ،کرد

موج  خدالذا  گیر من شود؛دامنعُجب نزدیك بود  ،های معنوی که داشتمعبادی و خلوت

را کار خودش این قبض هم که هر وقت  .اینها را از بین ببرد فرستاد تاسوی من هقبض را ب

من  .روداز بین میخودش  ،جا گذاشترا در وجود من بهمدّ نظر الهی  یهاکرد و سازندگی

چرا  ؟چه وضعش استاین  یابا خدا دعوا نکنم که خدابالله، العیاذ ؛کلافگی به خرج ندهم

تو عبادت کردی  .حال ندارم اصلاً؟ ماهشد چرا امشب اینطور؟ نماز شب نخواندمو خوابم برد 

قهر  از خدا حالا به خاطر عبادت با خدا دعوایت شده است؟ ،که با خدا صمیمی شوی

 باید صابر بود تا برزخ طی شود و آخرت برسد. زنی؟میبه هم  با خدا دلخوری کنی؟ می

تمام  .رفتنی است هم رفته است و نیست چهدر آخرت هر چه ماندنی است هست و هر

ه دارم که از دستم برود یا غصّ فلان چیزنکند ها برای چیست؟ نگرانم که نگرانی ها وهغصّ

است. چیزی  ه چیزی است که رفتنیه متوجّنگرانی و غصّ . اینچرا فلان چیز از دستم رفت

                                                 

نَ الل ه  وَ » .994 ص ،9 ج الغیب،مفاتیح رازی،فخر و 90 ص ،4 ج المراغی،تفسیر مراغی، .0  عاملی، حر شیخ :« الش يْطاَن  م نَ  الْعَجَلَةُ الْْنَاَةُ م 

 .49 ص العقول، تحف حرانی، ی شعبه ابن و 165 ص ،20 ج الشیعه، وسائل
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 فرد ،چیزی که رفتنی است ؛نگران باشد که از دستش برود جا دارد فرد ،که رفتنی است

حال، برای  .هغصّنه  ودارد نگرانی که نه چیز ماندنی  رفت؛ورد که چرا خرفتنش را می یهغصّ

در سیرش، کسی که  .ه استرفت ،دنیا که رفتنی استآورده است، کسی که از آخرت سر در

که بخواهد برای آن نگران باشد؛  یی وجود ندارددنیارای او دیگر ب ،آوردسر از آخرت در می

متأسفانه ای است که گونهبهما  ادبیاتامّا  یایی وجود نداشت؛دناز اوّل هم ، حقیقتدر البتّه 

م وجود کردخیال می من .وجود نداشتاز اوّل هم دنیا  .حرف بزنیم گونهناچار هستیم این

 ،ز خواب بیدار شدموقتی ا آورد.بار به نگرانی غصّه وبرای من هست نما  تِاین نیسو دارد 

و چیزی گیرم آمده  دیدممیدر رویا فهمیدم که وقتی   ؛ه استرویا بودکه این یك  فهمیدم

هر دوی  .خوردمه میغصّو  هچیزی از دستم رفت دیدممیقتی در رویا وو  .شدممیذوق زده 

ای که من داشتم خواب همان لحظه .است هنبود زیچهیچ ؛هآنها پوچ و پوك و الکی بود

م یدفهم  ؛ه استنه چیزی از دستم رفتو  هچیزی گیرم آمد دیدند که نهبیدارها می ،دیدم می

این وقتی  ه است.مسخره بودهمه هنگام خواب و رویایم های ها و هم غصّهشادیکه هم 

در جهان آنچه  بیندمی ،بیدار شداز خواب  کهکسی  .بیدار شدمچیزها را فهمیدم که 

 که بیدار شدهالان هم  .ل نبوداز اوّ ،ه هم که در عالم رویا بودچنآ ؛تواقعیت هست که هس

ر خواب کنار هدر ،نیست. در عالم رویا یكهیچ ،نه خواب ترسناكو واب قشنگ نه خاست، 

هر شیرینی  ،. انسان وقتی در خواب دنیاستستیك خواب ترسناك هم ه ،قشنگی

نَ الط يِّب    ل يَميزَ اللهُ » کنارش تلخی در توجّه داشته  .شودب جدا مینجا خبیث از طیّآ 8«الْخَبيثَ م 

ب اصل است و خبیث را از آن در یعنی طیّکنند؛ خبیث را از طیب جدا میباشید که 

آخرت که  انسان ازلذا که با طیّب ممزوج شده است.  یك چیز الکی است . خبیثورندآ یم

                                                 

 .90 یآیه انفال، یسوره .9
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برای و  ؛چیزهای ماندنیهای ماندنی است؛ چون آخرت یعنی سر و کارش با چیز، سر در آورد

که نکند  منه نگرانی  این را دار ،ه این را دارم که چرا از دستم رفتنه غصّ ،ماندنی هایچیز

مْ وَ لا هُمْ يَحْزَنوُنَ   لا خَوْف    اَوْل ياءَ اللهَ   ا ن  » ؛از دست برود نه خوف دارد که نکند از دستم  ؛9«عَلَيْه 

و راحت  خیالش تخت !؟چرا از دستم رفت !ه دارد که ای داد بیدادنه حزن و غصّ ،برود

 . شود می

 ِاست که فقر ، زیبایی است که زشتی ندارد، غنایی آخرت روزی است که شب ندارد یوم

بقایی است که فنا ندارد. وقتی چشمت را از دنیا بستی و  ندارد، حیاتی است که موت ندارد و

عالمی : 10«كْبَ رُ الاَْ   الْعالَمُ   انْطَوَى  ف يكَ  وَ »آوری. لذا فرمود: از این روز سر در می ،به درون باز کردی

 (17:16) بزرگتر در درون تو وجود دارد.

شب . روز قیامت شب ندارد ،دیدانمیهمانطور که  .ت که شب نداردیوم آخرت روزی اس

یوم آخرت روزی است که شب ندارد، زیبایی است که  .شوددارد؟ روز قیامت که شب نمی

زیبایی دنیا بلافاصله  !تعارف ندارد ،زشتی دارد ،در کنار خودزیبایی  ،در دنیا زشتی ندارد.

پیر  جمال خدا .نیستکنارش درزشتی  است که یی؛ ولی آخرت زیباییبعدش زشتی است

 است که موت یحیّ نگی است که زشتی در او راه ندارد؛افتد؟ خدا قششود؟ از قیافه میمی

 .جمیلی است که زشتی به او راه ندارد ؛است که فقر به او راه ندارد ییغنی ؛نداردراه  به او

زیبایی اولیای خدا  است که زشتی ندارد. ییروزی است که شب ندارد. زیبایی ،یوم آخرت

ساله دوست داشتنی  پیغمبر چهل مثلاً راه دارد؟ ، زشتی در آنی جمال خدا هستندکه تجلّ

دوست داشتنی نیست؟  ،بالا رفتهش سنّ چونساله ، آن وقت پیغمبر شست و سه است

                                                 

 .62 یآیه یونس، یسوره .5
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و از بین  را خراب کند که بخواهد آن زیبایی زمان به زیبایی آنها راه ندارد است؟ اصلاً وراینط

زیبایی  ؛زیبایی باطن و قیامت استآن زیبایی،  .راه ندارد ن زیبایی. عالم زمان به آدببر

زیبایی است که زشتی ندارد. غنایی است  .زشتی راه ندارد ،زیباییبه آن  .آخرت وجود است

چشمت را از دنیا وقتی  که فقر ندارد. حیاتی است که موت ندارد. بقایی است که فنا ندارد.

ن آملکوت و چیزی که در باطن  ، دنیاست.ستا ظاهردر هر چیزی  .دنیا یعنی ظاهر ،بستی

از این روز سر در  ،وقتی چشمت را از دنیا بستی و به درون باز کردی .است آخرت ،است

لذا فرمود:  .نیست آن شب پشت روزی کهاز ؛ آوری یعنی از یوم القیامه سر در میآوری؛ می

منسوب به  عالمی بزرگتر در درون تو وجود دارد.: «الْاكَْبَ رُ   الْعالَمُ   انْطَوَى  وَ ف يكَ »

رْم  صَغ ير  اَ وَ تَ زْعُمُ » است که امیرالمؤمنین کنی که همین بدن کوچك تو فکر می «ن كَ ج 

این عالم ظاهر در وجود تو عالمی بزرگتر از درحالیکه  11«كْبَ رُ الاَْ   الْعالَمُ   انْطَوَى  ف يكَ  وَ »هستی 

 .هست

 هست و جمعیت است. فقط خدا است شهر که فکر نکنید  این دنیا همه وقت بیابان است؛

 (20:21) هیچ کس دیگری نیست. و خوبان خدا هستند،

 :گفت. یمپیدا کن بینقیامت یدیده نهوگاینامیدواریم 

 نرو قیامت شو قیامت را ببی
     

 است این دیدن هر چیز را شرط 
 

هیچ وقت در دنیا  ؟!ها را بخوریمسایه ولخواهیم گمی ببیند. تا کیاین حقیقت را  انسان

روز قیامت  ها هستند بعدو آدم نیست که بگوییم ساختمان، شهر . اینطورچیزی نیست

الان  ،درست چشمت را باز کنیاگر  ؛ نه عزیز دل من؛رونداینها از بین می یهمه و شود می

                                                 

رْم  صَغ ير  ». 11  .109 ص ،امیرالمومنین دیوان ،امیرالمؤمنین به منسوب: ...«وَ تَحْسَبُ أَن كَ ج 
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وَ » 12«ء   شَی  مَعَهُ   يَكُنْ   وَ لَمْ   اللهُ   کانَ » ؛غیر از خدا احدی نیست ؛هیچ نیست ؛بیابان است همانهم 

خدا هست و با خدا  ؛است ورالان هم همانط ؛نبودچیز خدا بود و با خدا هیچ  13«كَما كان   نالْا 

الان لذا  اسم از هستی دیگری برد؟! کنار هستی خدادرشود در ردیف و مگر می .هیچ نیست

 آیات و ؛ظهور حضرت حق است تجلّیات و ،بینیهم می هرچه ؛، خداستنیست زیچ هم هیچ

 .چیزی نیستدر عالم غیر خدا  علایم هستی خداست. ؛های خداستنشانه
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